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  شاهنشاهي پارتياناضمحلال

سالهاي اول سلطنت .  درگذشت و جايش را به بلاش چهارم داد 190بلاش سوم در سال 
م مصادف بود با كودتاهاي سپهداران در روم و جابجائي قيصراني كه پس ازمدت               بلاش چهار 

 قيصر سِورِوس با     قدرت    195سرانجام در سال    . كوتاهي گرفتار كودتا ميگرديدند و نابود ميشدند       
افروزي      بلافاصله همان سياست ديرينة جنگ    سوروس  استحكام يافت و      قدرتش  غلبه بر رقيبان  

بعد ازآن آديابن را مورد حمله قرار  .  از فرات عبوركرده وارد نصيبين شد   را دنبال كرده اسلافش 
نشيني شد و بلاش اورا تعقيب كرده به   عقب داد ولي در اينجا با بلاش چهارم مواجه شده مجبور به

در .  و تا اواسط آن سرزمين پيشروي كرد شدبلاش سپس وارد سوريه   . ماوراي فرات فراري داد 
 ا سپاه گران رومي به مقابلة وي شتافت و بلاش دربرابر او شكست يافته به  روس ب  وِ س197ِسال 

در اين دور   . روس بود كه در ميانرودان پيشروي كند  وِسِنوبتِ در دور بعدي   . ميانرودان برگشت 
روميها بابل و سلوكيه را گرفته تخريب كردند، و تيسپون نيز بعد از يك مقاومت كوتاهمدت به      

و مردان شهر به دست روميان قتل عام شدند و هرچه ابنيه درشهر برسر پا بود به       دست روميان افتاد   
هدف سوروس آن بود كه با تيسپون چنان كند كه هيچگاه ديگر        . فرمان سِوِروس منهدم گرديد 

 صدهزار نفر ميرسيد      بهشمارشانپس ازآن زنان و دختران و كودكان شهر كه   . آباد نگردد 
 1. ارت برده شدند به اسدركاروانهاي بزرگي   

چنانكه در گزارشهاي مورخان رومي همواره ميخوانيم، در تمام جنگهاي روميان سخن از      
كردن است؛ ولي همين    كشتار دسته جمعي، تاراج اموال، انهدام شهرها، اسيرگرفتن و برده      

ان نسبت  نويسندگان رومي كه دشمنان ايران نيز بوده اند، دركمتر مواردي چنين جنايتهائي به ايراني     
صغير فاتح ميشده اند، اين مورخان جز اينكه بگويند          آسياي  داده اند، و وقتي ايرانيان درسوريه و    

اگر ايرانيان دست به كشتار يا     . شهر را گرفتند، خبر ديگري نميدهند      شهر و فلان  ايرانيان فلان
 ولي چنين سخني     ؛ند مينوشت واقع شده بود   تخريب و تاراج گشوده بودند، البته روميان بيش ازآنچه         

همين سكوت دشمنان نشانگر بزرگمنشي ايرانيان و انساندوستي و عطوفت     . را درجائي نياورده اند 
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دربارة روميان، نويسندگان خودشان  . آنها است كه در همه جاي تاريخ و جغرافيا مشهود است

يان از چنين فجايعي   ميرانند، و دربارة ايران  و برده گيري  همه جا سخن از تخريب وكشتار و تاراج   
انسان وقتي رفتار اين دو قوم را با يكديگر مقايسه ميكند، به وجد ميĤيد كه  . سخني نميگويند   

ايرانيان چه اندازه بزرگمنش بوده اند؛ و دلش را اندوهي فرا ميگيرد كه روميان تا چه حد سنگدل و        
يتكاران چه رنجها ميكشيده      و بشريت در خاورميانه ازدست اين جنا   تبهكار و بدكردار بوده اند  

 در اينجا است كه معلوم   .ة دولت روم درچه زندگي فلاكتباري بوده اند    است، ومردم تحت سلط  
 .ميشود كداميك ازدوقوم ايراني و غربي متمدنتر و از فرهنگ والاتري برخوردار بوده است    

رآنزمان از   مطالعه گر تاريخ حق دارد ازخودش بپرسد كه آن كسانيكه مينويسند روميان د  
آيا تخريب شهرهاي   . ؟ايرانيان متمدنتر بوده اند، براي تمدن چه مقوله هائي را معيار قرار ميدهند          

 از  بي دفاع پناه و   بزرگ و انهدام آثار تمدني اقوام مغلوب و اسير و برده كردن انسانهاي بي          
 درميدان نمايش   نشانه هاي تمدن پيشرفته است؟ آيا گلادياتوربازي و تماشاي كشتار انسانها      

صغير و    گلادياتورها نشانة تمدن برتر است؟ آيا تاراج ثروتها و دسترنج اقوام مغلوب در آسياي           
شام و فينيقيه و مصر نشانة تمدن برتر است؟ آيا عقايد ديني روميان كه خيال ميكردند قيصرانشان                

شرفته است؟ آيا قيصران      ميتوانند در آفرينش دخالت داشته باشند، نشانة تمدن پي          خداي جهانند و 
كه به خيال خودشان معبود بودند و از مردم ميخواستند كه آنها را بپرستند متمدنتر از ايرانيان        
بودند؟ با كدام معياري ميتوان روميهاي آنزمان را متمدنتر از ايرانياني دانست كه مزداپرست بودند               

شقاوت و سنگدلي در آنها    انه ئي ازو اساس رفتار اجتماعيشان بر انساندوستي و ترحم بود و نش   
ثباتي و كشتار و تخريب و   ميشد؟ نظام امپراطوري روم براي خاورميانه بجز تاراج و بي      نديده 

 دار خاورميانه چه سهمي را ايفا كرد؟   بردگي چه چيزي را آورد و در تمدن ريشه 

 اعظم بخش مدت كوتاهي خلال  كه درافكند سِورِوس به حدي درميانرودان آتشسوزي  
زمينهاي منطقه سوخته شدند و قحطي شديدي بر منطقه مستولي گرديد و دهها هزار انسان بيگناه      

هرچه در خانه ها مانده بود را نيز روميان از مردم گرفتند و بازهم چنان شد            . از گرسنگي تلف شدند   
ميانرودان  زدگان   كه روميان گرفتار كمبود خواربار شدند و مجبور بودند كه همچون ديگر قحطي     

اين سردار  1. در زمينهاي سوخته شده به دنبال ريشه هاي گياه بگردند و ازآن راه سد جوع كنند               
 چاره ئي جزآن نداشت كه ازگرسنگي و تلف شدن فرار كند و اموالي را كه در          خودشيفته

 . ميانرودان ازمعابد و خانه هاي مردم تاراج كرده بود برداشته به درون سوريه برگردد    
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 درگذشت و پس ازاو همچنان ايران   208 چهارم در ميان گرفتاريهاي داخلي در سال  بلاش

در دهة . در آشوب بود و در هرگوشه ئي يكي ازشاهان محلي مدعي بود كه شاهنشاه ايران است 
منتها خوشبختي    . نخست قرن سوم مسيحي، ايران عملا در جنگ داخلي سراسري دست و پا ميزد 

 قيصري پديد نيامد كه بتواند وقتي به ميانرودان    يكود كه درميان روميان ايران در آنزمان اين ب
اندازي به اموال مردم و تخريب شهرها خودداري ورزد و با اين حيله         دست حمله كرد، موقتا از

جنگهاي داخلي را به خود جلب كند و در ايران براي خودش حامياني   مبتلا به مصيبتهاي     ايرانيانِ
اني و وحشيگري قيصران رومي سبب نفرت ايرانيان و آراميهاي ميانرودان از روميان          همين ناد . بيابد 

و سبب نجات ايران گرديد و ايران در ميان آشوبهاي بيست و چندسالة اواخر قرن دوم و ربع اول  
قرن سوم آنقدر برسر پا ماند تا آنكه اردشير پاپكان در پارس به قدرت رسيد و كشور را ازآشوب                 

 .اني نجات داد  و نابسام

 به بعد دوشاه پرقدرت با يكديگر به ستيز پرداختند، يكي بلاش پنجم در شرق               209از سال  
اين ستيز همة كشور را همچنان در جنگ      . كشور، و ديگري برادرش اردوان پنجم در غرب كشور      

يگري ستيز اين دو برادر سالهاي متمادي ادامه داشت و هيچكدام نميتوانست د   . داخلي نگاه داشت
 مهستان نيز دراثر دخالت در ستيز قدرت سالهاي اخير، حالت بيطرفي   .را از صحنه كنار بزند 

خويش را ازدست داده و موقعيتِ برترش رو به زوال رفته بود، و نميتوانست دراين بلاها براي      
كه ايران   روميان در اين زمان به فكر افتادند كه با استفاده از ضعفي         .نجات ايران كاري انجام دهد 

آنها هردو مدعي سلطنت ايران را   .  به آن دچار شده بود نقشه هاي ديرينه شان را عملي سازند    
 كه كاراكالا .به رسميت شناختند تا هيچكدام احساس نكند كه دولت روم چشم طمع به ايران دارد      

او   . و غدار صفت و بسيار حيله گر و شياد      روس نشسته بود شخصي بود روباه     وِ به جاي سِ 211درسال  
با اردوان پنجم روابط نزديك دوستانه برقرار كرد و علاقه نشان داد كه ايران و روم هرچه بيشتر               

او با اين حيله از اردوان خواست كه دخترش را به وي بدهد تا قيصر روم    . به يكديگر پيوند بخورند   
دربارهاي ايران و روم     وداماد خاندان سلطنتي ايران گردد و در آينده چنين وصلتهائي تكرار شود       

ه شاهنشاهان  كازآنجائي    .  باقي نماند دشمنيبا يكديگر خويشاوند گردند و سببي براي كينه و     
ايران هميشه خواهان صلح و ثبات بوده اند و دلشان ميخواسته كه ملتشان در آرامش و امنيت و       

ل كرد و برآن شد كه    به دور از دغدغة جنگ و جدال به سر ببرد، اردوان اين پيشنهاد را قبو           
 . دخترش را به كاراكالا بدهد 

اينكه ميگويم شاهنشاهان خواهان صلح وآرامش بوده اند، رقابت قدرت ميان سلطنت طلبان       
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قبلا درجاي خود توضيح دادم كه قدرت اساسا فساد آور است، و انسان           . اين گفته را نقض نميكند    

در اينجا لازم نيست    . ت رسيد به فساد ميگرايد  انديش و انساندوست باشد، وقتي به قدر         هرقدر نيك 
 و درهمه جا وهمه گاه  خصيصة ذاتي قدرت سياسي است   كه فساد گفته هاي گذشته را تكرار كنم 

ولي يك مطلب نيز درتمام تاريخ ايران ديده ميشود    . هست  تاريخ بوده و  قدرتخواهان  ة شامل هم
ران بوده و ايران و ايراني را دوست ميداشته   برايران سلطنت ميكرده ازخود اي شاهي كه  وآن اينكه 

دعا كنند و به كار و سازندگي مشغول     آرامش به سر برند و بجان او   علاقه داشته كه مردم در و
مالياتها را بطور مرتب به دربار بپردازند، تا هم    صنعت رونق گيرد و  تجارت و كشاورزي و تا  شوند

د ومردم آسوده باشند وهم درآمدهاي دربار به طور مرتب         دولت بتواند ثبات وامنيت را برقرار بدار    
فساد قدرت به آن معني نيست كه     . افزوده شود و هزينه هاي ارتش و مأموران دولتي تأمين گردد    

شاهان ايران با همة فسادي كه بعنوان شخصيتهاي     . قدرتمداران به كلي فاقد انسانيت شده باشند     
.   ميهن عشق ميورزيدند    دوست بودند و به ملت و     و ايرانيباحميت  شخصيتهائي    ،قدرتمدار داشتند   

انداختند، ولي درعين       بودند و براي حصول يا حفظ قدرت سياسي جنگها به راه مي          اقتدارگرا آنان 
 با تمام توانشان وحال وقتيكه برتخت سلطنت تكيه ميزدند خودشان را پدري نيكخواه ميديدند     

بزرگمنشي شاهان ايران درحدي بود كه    . جام ميدادندوظايف پدريشان را درحق ملت ايران ان  
بايد به ياد داشته      . اصلا اسكندر و شاهان مقدوني و قيصران رومي را نميتوانيم با آنها مقايسه كنيم          

جهان دروضعيت ديگري ميزيسته   دوراني ميرانيم كه ازامروز بسيار دور بوده و  باشيم كه سخن از 
هد هخامنشي ودرعهد پارتيان چنان بود كه ميتوانيم با معيارهاي          رفتار شاهنشاهان ايران درع    . است

درجهان كمتر سلطه گري را . آنروزين بهترين رفتار درميان حكومتگران ديگر نقاط جهان بناميم       
 شاهنشاهان ايران  عطوفتِو مهرورزي   ميتوان يافت كه درآن عهدها به بزرگمنشي و انساندوستي و      

رسي نوشته هائي كه ازآنزمان در دست است قابل اثبات است و هيچكس      اين ادعا با بر. بوده باشند 
شاهنشاهان  و عدالت   بزرگمنشي و مهرورزي و انساندوستي   ازما وقتي . نميتواند آنرا انكار كند  

 و امپراطوران  ايران سخن ميرانيم، آنها را با شاهان آشور و بابل و مصر و سپس با شاهان مقدوني             
 چاره ئي جزاين نداريم كه شاهنشاهان ايران را به مراتب نيكوتر و بهتر  رومي مقايسه ميكنيم و

 . رومي بدانيم و بر اين حقيقت پافشاري هم بكنيم   امپراطورانازشاهان مقدوني و   

يك مورد ديگرش را . ام قبلا دربارة رفتارهاي غيراخلاقي و ضد انساني روميان سخن گفته     
د و زشت وچندش آور است كه بشريت با شنيدنش عرق          اين مورد چنان پلي . در اينجا ذكرميكنم  

خيال كرده     كاراكالا وقتي مطمئن شد كه شاهنشاه با نيكدليش فريب اورا خورده و          . شرم ميريزد
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 هيئتهاي دوستي و      فرستادن كه او به راستي خواستگار دختري ازدربار ايران است، همچنان به         

 او در اين ميان از اردوان     . را كاملا در غفلت بدارد  فرستادن هدايا براي شاهنشاه ادامه داد تا او    
 به ايران برود و     او خواست كه اسباب عروسي را مهيا كند، و توقيتي هم تعيين كرد كه          پنجم

هروديان مينويسد كه كاراكالا به وسيلة سفرايش براي شاهنشاه سوگند     . درآنجا داماد ايران گردد 
 دربار ايران، هيچ نيتي به جز اتحاد دو ملت و دوستي  غليظ خورده بود كه از درخواست وصلت با

 اردوان، شاد از آنكه ديگر دوران جنگهاي  1.دائمي شاه ايران با امپراطور روم را در سر ندارد  
ويرانگر و درازمدت ايران و روم به سرآمده است، جشن بزرگي برپا كرد و با تمام بزرگان                

كاراكالا به جاي كاروان عروسي يك سپاه       .  شد كشوري و لشكري آمادة پذيرائي از كاراكالا  
، و درحاليكه  مجهز از زبده ترين جنگندگان رومي را با خود برداشته به سوي ميانرودان به راه افتاد    

جنگ افزارهايشان را بربار صدها قاطر كرده بودند كه به ظاهر حامل اموال و اسبابِ هدايا و       
 با اين حيلة پليد كه مخصوص كاراكالا . دي رسيدند پيشكش عروسي بودند به اردوگاه جشنِ شا  

بسبب خوشبيني  .  تاريخ غربيان است، شاهنشاه را غافلگير كرده برسر اردوي عروسي يورش برد       
بيش ازحد شاهنشاه كه يك ايراني تمام عيار بود و غداري را نياموخته بود، و نميتوانست تصور           

 باشد كه براي حمله به كشوري به چنان حيلة  مايه فروكند كه يك انسان ميتواند تا آن حد پست و  
پليد و بيشرفانه ئي دست يازد، براي آنكه حسن نيت كاملش را نسبت به كاراكالا نشان داده باشد،            
اردوگاه عروسي را كاملا عاري ازسلاح كرده بود و در حال برگزاري جشن پيشواز از كاراكالا             

 .بود كه ناگاه سپاه كاراكالا برسرش تاخت   

اردوان در اين حالت هيچ راهي جزآن نداشت كه خودش را نجات دهد، زيرا اگر شاهنشاه     
گذشته ازآن معركة هولناك      ي افراد ازجان شمار شاهنشاه را  . افتاد ايران هم نميماند    برخاك مي
كه دررختهاي  دفاع ايراني  سلاح و بي   كاراكالا و سربازانش برجان شخصيتهاي بي . فراري دادند

در بخشي  . تيغ گشودند گيرِ بزم بودند و سواري هم براي گريز در دسترس نداشتند،     دست وپا
بقية پارتيها را روميان   : ازگزارش راجع به اين بيشرفي تاريخي روميان، هروديان چنين مينويسد   

اسبهايشان رسانيده ازجلگه خارج شوند و نه         پاره كردند، زيرا آنها نه ميتوانستند خودشان را به        تكه
 لباسهايشان بلند بود ومناسبت با اين وضع آنها نداشت، وديگر بايد           زيرادورشان بود بدوند،     مق

كمان و تركش بدينجا آمده بودند، زيرا به عروسي دعوت شده        بيشاندرنظر داشت كه بيشتر
  انبوهكاراكالا پس از اينكه كشتاري زياد كرد و اسراي بسيار با غنايم. بودند و نه به جنگ
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، عقب نشست و به سربازان خود اجازه داد شهرها و دهات را بسوزانند وهرجا را كه           برگرفت

 1. بخواهند غارت كنند  

 بوده و تا روميان رومي است كه دشمن ايران و دوست تاريخ نگارِ  اينها گزارش يك 
 وكارهاي ضدانساني و   ميتوانسته كوشيده است كه بخش اعظم بدكاريهاي روميان را به قلم نياورد  

 چنين رفتارهائي است كه هنوز هم توسط     .دتمدني قيصران را با عبارتهاي زيبا توجيه كند    ض
تاريخ نگارانِ غربي به صورِ مختلف توجيه ميگردد تا روميان را ازنظر تمدني برتر ازايرانيان نشان          

قتي در اين تدبير بود كه و   دربارة عقليت اين كاراكالا همينقدر اشاره ميكنيم كه او آنقدر بي     .دهند
يك روستايي فلك زده   ة  كه ازخانشدة روغن   سفر دونفر از سربازانش برسر يك خيگ غارت     

 به ستيز افتادند، دستور داد كه خيگ را با شمشير به دونيم كنند و هر نيمي را به يكي         گرفته بودند 
اوت روميانة     لازم نيست توضيح داده شود كه وقتي بنا بر قض   2.  تا هردو راضي شوند  ازآن دو بدهند  

 قضاوت شاهانة قيصران رومي      بود چنين. كالا خيگ را پاره كردند، نه خيگ ماند و نه روغن    راكا
ازديگر شاهكارهاي اين قيصر آن بود كه     . كه برخي گمان ميكنند از شاهنشاهان متمدنتر بوده اند    

ر ميانرودان   برآن شد كه به همان اندازه كه اسلافش د  - به اصطلاح درخشان  -پس ازاين پيروزي   
سالهاي اخير قيصران پيش ازاو آنقدر      ولي در. غارت كرده بوده اند اموال تاراجي به دست آورد   

 وجود ستم كشيده ازاموال مردم ميانرودان تاراج كرده بودند كه ديگر چيزي دردست مردم         
گونه كه   همان-اين بود كه اين قيصر براي آنكه از ديگران عقب نماند، به فكر افتاد كه  . نداشت

 گورستانهاي كهن را زيرورو كند تا اگر دفائني در آنها نهفته باشد      -همگنانش در مصركرده بودند  
هرچند كه . مورد دستبرد قرار داد   را ميانرودان  هاي كهنِ   به همين منظور گورستان    او .به دست آورد 

ستان ايرانيان چيزي    در گورولي درگورستانهاي بوميان ميانرودان اموال بسياري به دست او افتاد،         
.   ايرانيان هيچگاه عادت نداشته اند ثروتي را با مردگان در زير زمين نهفته دارند      عايدش نشد؛ زيرا 

ايرانيان به زندگي اخروي معتقد بودند و براي مردگانشان معنويتي فراتر از ثروتهاي مادي قائل       
شاهنشاهان  . يچگاه رواج نيافته بود   كردن اموال با مردگان در ايران ه  ميشدند، ازاين رو عادت دفن   

گاه ممكن بود لباس و شمشير وكمان شخصي شاهنشاه را با او       ، و نيز مثل همة مؤمنين دفن ميشدند    
  ذكردرجاي خود رواياتي كه دربارة آرامگاه كوروش بزرگ برجا مانده و      . در گورش بگذارند 

مشير وكمان اورا نهاده     شد، همينقدر ميگويند كه دركنار جسد كوروش لباسهاي شخصي و ش       
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 اگر هم چيزي مينهاده اند از يكدست لباس كه برتن شاهنشاه         پارتي در گور شاهان   . بودند و همين  

 كه در ايران رسم نيست كه جسد    مينويسداسترابو  . بوده و يك كمان، چيز ديگري نبوده است  
 كاراكالا 1. ر بنهند  مرده را با اشياي زرين بيارايند و اشياي زرين را همراه جسد مرده درگو         

درگورستان شاهنشاهي پارت چيزي به دست نياورد، ولي گورستان را در جستجوي دفائن زيرورو                
 را زيروروكرد و استخوانهاي مردگان را از گورها برآورده             هاآرامي او در آديابن گورستان     . كرد

ر همه جا انجام ميدادند؛     جستجوي به دست آوردن اموال را مقدونيها و روميها د      درقبر   نبش . پراكند
در اثر همين عمل آنها  . و برايشان يكي ازفتوحات به شمار ميرفت كه بر مردگان پيروز گردند  

شده ئي كه هزاران سال در     و لاشه هاي موميايي شدبخش اعظم معابد و مقابر مصر تخريب      
 .آرامگاهها مدفون بودند مورد دستبرد واقع شدند      

صفتانه نيروي كافي     ي ناجوانمردانه و ضداخلاقي و شيطان   شاهنشاه پس ازاين غافلگير   
فراهم آورد و براي نجات دادن ميانرودان از دست متجاوزان رومي حركت كرد و در اوائل سال          

در اين زمان كاراكالاي ديوانه ازبين رفته بود و سپاه او گرفتار يك              .  وارد تيسپون گرديد 217
او درحيني  . طقه را مورد دستبرد قرار ميداد و تاراج ميكرد    كاراكالا همة معابد من.  سردرگمي بود

 .كه ميخواست وارد معبد بزرگ حران شده آن را غارت كند، به دست كساني ترور شد     

يكي از شگفتيهاي روزگار آنست كه هيچ كدام از متجاوزان به خاك ايران زمين نميتوانسته          
 ، يا به  زودي لكه پس از جنايتهائي كه ميكردهاز تاراجها و تخريبهايش ثمرة دلخواهش را بچيند؛ ب  

انگاري نفرين ملت ايران بقدري   . ازبين ميرفته يا هم بقية عمرش را در ناكامي ميگذرانده است   
اسكندر را درجاي خود ديديم كه پس   ! گيرا بوده كه حتما دامن متجاوزِ ستمگر را ميگرفته است     

اكنون اين . برخي از قيصران نيز همينجا ديديم .  مردازآنكه ايران را به آتش كشيد، چگونه ناكام   
ميانرودان با خونش زمين ايران   كاراكالا را برآنها ميافزايم، كه پس از به بارآوردن آنهمه خرابي در    

. برد  به گور رامندي از ثروتهائي كه در ميانرودان تاراج كرده بود  را در حران آلود وآرزوي بهره 
 . كردنداكرينوس را بزرگان ارتش كاراكالا به عنوان قيصر خودشان تعيين      پس از او افسري به نام م 

   با حمايت بخشي ازسردارانِ كاراكالا انتخاب شده و با رقيباني روبرو بود،      ماكرينوس كه
 به شاهنشاه پيشنهاد صلح داد شايد بتواند اورا     وشكست خودش در برابر شاهنشاه را حتمي ميديد، 

. نشيني كند  ميانرودان عقب گردن كاراكالاي ترورشده بيندازد و به سلامت از    فريفته جنايتها را به   
 خواست كه بايد هرچه شهر وآبادي را در ميانرودان تخريب كرده اند بازسازي   اوولي شاهنشاه از
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كنند و تقبل كنند كه دربرابر زيانهائي كه به ايران وارد آورده اند غرامت بپردازند و تعهد بسپارند                  

روميان ميدانستند كه ادامة جنگ برايشان جز شكست  . ر به ميانرودان تجاوز نخواهند كرد   كه ديگ
قيصر جديد تقبل كرد كه اسيران ايراني را كه در آباديهاي    . خفتبار هيچ چيزي را نخواهد آورد    
و     مبلغ پنجاه ميليون دينار طلا غرامت جنگي به  ايران بپردازد،      ميانرودان گرفته بودند پس بدهد، و     

 شاهنشاه كه جز 1. در مقابل آن بتواند آزادانه نيروهايش را از ميانرودان بيرون برده به شام برگردد        
اجازه داد كه را از ميانرودان   روميان   رفع تجاوز و ترميم خرابيها چيزي نميخواست، پس ازآن به        

 . شده به سوريه برگردند  خارج 

   را از  ميانرودان   و در همين زمان كه او     اشكان بود،سلسلةشاهنشاه اردوان آخرين شاهنشاه 
رومي پاكسازي ميكرد، در پارس يك نيروي تازه نفس به        و ستم پيشگانِ   لوث وجود متجاوزان 

رهبري اردشير پاپكان پاگرفت و در صدد براندازي نظام پارتي برآمد، و به نيروي دين مزدايسني       
 ششم چنانكه در بخش  - كوتاهيظاهر شده مردم كشور را به سوي خودش جذب كرد و درمدت

، و تمدن ايراني را دوباره به       نظام شاهنشاهي ساساني را در پارس پايه گذاري كرد         -خواهيم ديد
 . همان روالي افكند كه در زمان هخامنشي بود 

 آخرين نگاه به شاهنشاهي پارتيان
 از   بودند، و سرداران و فرماندهان نظامي شايسته و با تدبيري      شاهنشاهان پهلوي يا پارتي   

ناپذير     ارتش نيرومندي در اختيار داشتند كه شكست    حمايت عموم قبائل پهلوي برخوردار بودند و  
 ارتش، ايران را ازدست يونانيان بيگانه آزاد كردند و      حمايت وهمين آنها با تكيه بر همين . مينمود

ي درازي سربلند نگاه    و ايران را قرنهاسپس اطماع امپراطوري نوخاستة روم را نقش برآب ساختند   
 ميدانيم ازراه نوشته هاي غربيان است كه دررابطه با مسائلي كه     اشكهاة دولت آنچه ما دربار  . داشتند

 به جز اينها  .ميان اينها با دولت سلوكي و سپس دولت روم بروز ميكرد، نوشته هائي برجا نهاده اند    
ازاين رو ما نسبت به    .  نرسيده است   هيچ سندي كه كمكي به شناخت ما ازدولت پارت بكند، به ما      

دين و سازمان اداري و تشكيلات سياسي و نظامي دولت اشكها اطلاع وافي نداريم؛ و تا زماني كه          
 تحقيقات گسترده و مفيد دربارة دوران پارتي انجام             - با دلسوزي و علاقمندي    -باستان شناسانمان   

ة تاريخ ايران  ه باشند، هرچه بخواهيم دربار    نداده و اسناد و مدارك و شواهد نويني به دست نياورد      
آنچه به تحقيق     .  زمان فراتر نميرود    بنويسيم، ازحد تاريخ روابط خارجي ايران درآن    آن عهددر 
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نتوانستند همچون   هيچگاه  ميتوان گفت آنكه اشكها به رغم رشادتهايشان و به رغم ايراندوستي شان،   

در دوران چهارقرنة شاهنشاهي   . چه تشكيل دهند  يك دولت متمركز و يكپار شاناسلاف هخامنشي  
 شهريار پارتيان كشور ايران به چندين ايالت تقسيم شده بود و هركدام ازاين ايالتها دردست  

 داخليش،   خودمختاري نيمه مستقل محلي بود كه اسما از شاهنشاه فرمان مي برد و در عين حفظ        
 . تهية سرباز براي ارتش ملي بود   در حد پرداخت ماليات وشاهنشاهيروابطش با دربار     

گرچه شاهنشاه ايران دردوران پارتيان عاليترين قدرت كشور شمرده ميشد، قدرت واقعي             
دردست شوراي سران كشور بود كه ازسرداران و سپهداران هفت خاندان متنفذ كشور تشكيل     

هاي   اين مجلس حكم شوراي مركزي اتحادية رؤساي خاندان  .  نام داشتمهستانميشد و 
حكومتگر ايران را داشت، و وظيفه اش انتخاب شاه و نظارت بركاركردهاي دستگاه دولت بود، و    

اختيار عزل شاه نيز در دست       . اختيارات مطلقة شاهنشاه ازطرف اين مجلس به او تفويض ميشد        
مهستان بود كه هروقت صلاح كشور اقتضا ميكرد يك شاه را بركنار ميكرد و شاه جديدي را كه   

.  خاندان اشك بود، انتخاب ميكرد       برادر يا يكي از بستگان نزديك شاه معزول و از       ر ياولا پسمعم
تشكيل شده بود، همة قبائل پهلوي عملا در    ) پارتي (ازآنجا كه مهستان از عموم سران قبائل پهلوي  

 دولت را ازآنِ) پهلوي (حاكميت شركت مستقيم داشتند و به همين سبب هم بود كه قبائل پارتي  
برسر   سال  470آنچه دولت پارتيان را  . خودشان ميدانستند و با همة توانشان از آن حمايت ميكردند  

 كرد همين اتحاد  نگهباني چهارقرن تمام از قدرت فائقة ايران در منطقه اين دولت پا نگه داشت، و 
مهستان به يك  .  شاهنشاه انتخابي بود   اطاعت آنها از   و اتفاق ميان رؤساي خاندانهاي بزرگ كشور و    

تعبير شوراي خبرگاني با قدرت سياسي و نظامي بود متشكل از هفت حزب ائتلافي كه وظيفة         
 .انتخاب و تأييد شاهنشاه ازخاندان اشك، و نظارت بر شاهنشاه درامر ادارة كشور را برعهده داشت  

ه به درستي       شا مقام قدسيت  خانوادة اشك سريان تئوري سياسي سنتي مبتني بر       در انتخاب شاه از   
درزمان خود     روي زمين  انسان والاترين ) نخستين شاه پارت   (اعمال ميشد، و عقيده به اينكه اشك    

، سبب شده بود كه هر شاهي كه بر تخت مينشست از لقب  والاتبارند بوده و نوادگان او از خاندان 
و نتواند لقب  يك نتيجة اين لقب آن بود كه هركه از خانوادة اشك نباشد       .اشك برخوردار گردد 

 مهستان پذيرفته بود كه  ،در نتيجة قبول اين تئوري  . اشك را بر خود نهد نخواهد توانست شاه شود
رو براي مدت چهارصد سال، به هنگام بروز رقابت        و ازاين،شاه فقط ميتواند از خانوادة اشك باشد 

م نكرد و كسي كه از  ميان سلطنتخواهان خانوادة اشك، هيچ رقيبي از بيرون اين خانواده قد عل         
 .خانوادة اشك نبود مدعي سلطنت نشد  
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 هم مثل شاهنشاهان هخامنشي از نظر ديني آزادانديش بودند و درهيچ          پارتي  شاهنشاهان 

 ميانرودان و   تحميل نكردند و دردوران ايشان سراسر ايران و  اقوام زيرسلطهموردي عقايدشان را بر  
دين مزدايسنا دين مسلط ايران درعهد پارتيان بود     . بودند آزادي كامل ديني برخوردار    ارمنستان از

مذاهب مهرپرستي و ناهيدپرستي در بسياري ازمناطق غربي كشور بخصوص در ارمنستان برقرار          و
؛ و ميتوان احتمال داد   دين بودا رشد بسيار كردكابلستان و باختر در ويژه  شرق كشور به بود، و در

 شايد اگر گمان   . درآن بخش ازكشور به آئين بودا درآمدند      كه تمامي جماعات يوناني ساكن  
كنيم كه بتهاي بزرگ بودا در باميان از يادگارهاي همين جماعات يوناني بودائي شده است،           

 در جاهائي مثل كاپادوكيه و پونت كه تحت سلطة روميان بود، علاوه بر   .گمانمان بيراه نباشد 
 . كه يكي از اديان بسيار ديرينة آريائيان بود  اشتمهرپرستي، آئين كهن زرواني نيز وجود د     

و چنانكه در خطابة تيرداد     مذهب سنتي خاندان اشك، چنانكه از قرائن و شواهد برمي آيد،         
 برخي از اشكان از مذهب ناهيدي پيروي      با اين حال  . مذهب ميترايي بود در حضور قيصر ديديم،    

 ولي . است كه توسط اشكان ساخته شده است؛  و نشانة اين موضوع معبد بزرگ كنگاور  ميكردند 
 نيافت، و عموم مردم ايران در هر منطقه بر همان     رواج عمومياين دو مذهب هيچگاه در ايران  

 نشانه ئي ازتلاش شاهان    .مذاهب منطقه يي پيشين بودند كه اساس آن را آئين مزدايسنا تشكيل ميداد         
 بلاش اول برآن شد كه اوستا را      يشود، وآن اينكه پارت براي ايجاد دين رسمي دركشور نيز ديده م    

جمع آوري و تدوين كند، ولي با درگذشت او، اين كار مهم ناتمام ماند تا آنكه در عهد اردشير              
 .بابكان ازسرگرفته شد   

 و  ،)اينك در تركمنستان( در پارت  داراپايتخت رسمي كشور دردوران پارتيان، ابتدا شهر   
بود؛ ولي شاهنشاهان وارستة اين خاندان   درعراق  تيسپون و بعد ن در گرگا صددروازه  بعد شهر 

چندان توجهي به متاع دنيائي نشان نميدادند و در پي تجملات و شكوه نبودند، و در عمل نه مركز              
سياسي مهمي به عنوان پايتخت دائمي داشتند و نه بناهاي قابل توجهي برافراشتند و نه اقدامات مهم              

پاسداران     رشيد و آنها سربازاني فداكار و جنگجوياني دلاور و   . نجام دادندعمراني يا فرهنگي ا 
شايسته ئي ازآب وخاك ايران بودند، و اهميت تاريخي دولت پارتيان درآن بود كه اولاً ايران را     
ازدست تجاوزگران يوناني ومقدوني رها ساخت، وديگر اينكه ايران را دربرابر امپراطوري     

 روم حفظ كرد، و درنتيجه ازهويت تاريخي ايران      وانسان ستيزِوخونريزتجاوزگر وگسترش طلب   
 . پاسداري نموده آنرا به اخلاف ساسانيش سپرد      
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